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 يادی از گذشته ھا
 

زمان در تشکيلات  شبرغان در آن.  شبرغان ھستمۀ ھجری ش ست و من مدير مالي١٣٣۴سال 

 اين حکومت کلان دارای چند ولسوالی.  حکومت کلان بود و حاکم آن حکمران گفته ميشد،دولتی

کومت کلان ح .ارک بود که علاقه داريھائی نيز داشتندقرقين، سرپل و سنگچ عبارت از آقچه،

 .آن وقت  مربوط ولايت مزار شريف بود شبرغان در

اينھا . ل وارد دفترم شدند ولسوالی سرپکناساقوام عرب  نفر از روز چند بود که يک ايام بھار

 سرپل مسکن گزين یيکی از قرا قبل در ساليان بسيار ھا بودند که ازعرب يک قبيله ازۀ نمايند

 محصولات آن اعاشه ميشدند و ملکيت خود داشتند که از زمين زراعتی در مقدار يک بوده و

 راضی شان تصرف بعمل آمده و به مقام ولايت مزارا منطقه در درين اواخر توسط خانھای

ولد  خانھای اين منطقه زاد و. دست داشتند مکتوبی در عريضه و. شريف عارض گرديده اند

قندھار   امان الله غازی ازاعليحضرتاز سلطنت  سالھای قبل يک فاميل قندھاری بودند که در

 بزرگ اين فاميل که شخص مدبر. ندا ھوای سرپل مسکن گزيده در ولسوالی خوش آب و آمده و

ً در عالی و  بسيارۀنطقيک م در ھوشيار بود، و پل اقامت  سر  کيلومتری شھر٢٠ زيبا تقريبا

 رفته با رفته، مالداری پرداخته زراعت و خود به احفاد با اولاد و داشته و افگنده قلعه ای برپا

جاھای  پل در ديگر مناطق سر رده درک تولد و تکثر چندين ساله جوانان اين فاميل گسترش پيدا

اراضی حاصل خيز  و پشت کار که با زراعت را انکشاف داده اند خوبتر قلعه ھا آباد و و بھتر

 شان ۀپنج پل است شاخ و سر که مرکز اينھا شھر  اکنون،کنت گرديدهمُ  دارای ثروت و ھرکدام

ھا که اين نمايندگان عرب .ارندنفوذ و اعتبار برخورد شريف گسترش يافته از درشبرغان و مزار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شرعی ۀکه قبال را که اراضی پدری شان  مدعی اند،عارض شده اند و احکامی بدست دارند

ملکيت  از اين بيچارگان  يکی ازين خانھا متصرف شده و به ملکيت خود افزوده و،بدست دارند

ده که ھيئتی مرکب مکتوبی که آورده اند امر ش در.  بی بضاعت و آواره شده اند،خويش محروم

شبرغان به سرپرستی   مردم ازیوکلا نفراز يک شريف و مور از مستوفيت مزارأيکنفر م از

 ۀدربار  و کردهجريب يافته اراضی را منطقه حضور کش رسمی درجريب شبرغان باۀ مالي مدير

 .را ابراز دارند خود عارضين نظر مستحق بودن احقاق و

 زياد ۀتعدی اين خانان استغاث ظلم و بمن سپردند از ضه راعري که مکتوب و بعد ازين ھاعرب

 مقابل ثروت و  اما در،بارھا عريضه کرده ايم و احکامی بدست آورده ايم که ما گفتند کردند و

 دوستی خودت کارعدالت تبه اميدواريم که با درين مر،برده نتوانستيم پيش نفوذ اين خانھا کاری از

 جداناً خود نان دادم که ويمن به آنھا اطم.  شرعی خود برسيمنی و قانو به حق رونق بگيرد و ما

که  موریأفردايش م. آوردن حقوق شما مساعی لازم را انجام دھم در بدست را مکلف ميدانم تا

  مردم شبرغان باۀنمايند من و کش سررسيدند وجريب مستوفيت مزار موظف شده بود با از

اطراق  شھر سرپل شب اول در. رپل حرکت کرديملاری جانب س ھای عارض توسط موترعرب

 ۀذکر بعمل  آمد و اکنون رئيس بلديآنھا  فوق از که در جمله خانھائی درينجا يکی از. کرديم

رفتن به  از من خواست تا  زياد ازۀمباحثه و مذاکر حاضرشده بعد از ميباشد، نزد ما سرپل

رضامندی  مقابل خوشنودی و  در،مجريب کردن اراضی صرف نظر نماي وا  متنازع فيھۀمنطق

را  ھيچ يک گفته ھای او ھای او تن ندادم وپيشنھاد به گفته ھا و من. را کمائی خواھم کرد خانھا

 .رسيده کمکی کرده بتوانمکه به اين عربھای ستم فقط منظورم اين بود. قبولدار نشدم

را به اسپ  ھا ماعرب. نده عزت و احترام من پرداختپيش ب بيش از خوش بودند و ھا بسيارعرب

شب را    آنان رسيديم وۀ مربوطۀکردند و شامگاھان به قري  سوار،خود آورده بودند با که ھائی

سمت شمال به عوض  خرگاه که در.  سپری نموديم،آماده کرده بودند يک خرگاھی که در

 و بزرگ است  وسيع و، اسکان خوبتر است،استعمال ميشود جنوب سمت شرق و ھا درغژدي

 .آن تھيه شده ميتواند وسائل راحتی بيشتر در

ھا به تعداد اشخاص اسپ تھيه  عرب.خواب برخاستيم  از،خرم يک صبح بھاری خوش و در فردا

 خان ۀی شروع کنيم و بجانب اراضی و قلعبايد امروز به جريب کردن اراض  ما،کرده بودند

ھارا که اسب نفری گام بدھيد،تيز  وجلو من گفتم برای من يک اسپ شخ. را برسانيم بزرگ  خود

 خود ۀھرجمل در استعمال مينمود و را» مھربانی خدا«  تکيه کلام،رکابدار بود توزيع ميکرد و

 باری درينجا ھيئتی آمده بود که مفتی صاحب نيز: جواب من گفت  در،بانی خدا ميگفتمھر

ربانی خدا  که مھ،نرفته بودسوار شد و ھنوز چند قدم ه ک شامل بود برای او اسپ آوردم ھمين
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 مھربانی خدا من به زمين نمی: جوابش گفتم درمن   او ھمگی خنديديم وۀازين گفت. بزمين افتاد

نقدر سرکش و آ» رنگکُ «اسپ من . را داده ام امتحان خود  زيرا سوارکار خوبی ھستم و،افتم

ديگران برابر  دانست که بامي عار  چندين متر مقدم ميدويد و برای خودۀبود که از جمعيت بفاصل

با آنھم . محروم بودم لھذا من به تنھائی اسپ ميراندم و از صحبت با ديگران. طی طريق نمايد

 يک. تا بدود  راھواری اسپ و ھوای خوش بھاری محظوظ بودم به اسپ جلو داده بودم چون از

دھنش است ميخواھد  داخل تبه متوجه شدم که اين اسپ بدجنس آن قسمت فلزی قيزه را که درمر

ھر سرعتی ه اسپ آزاد است که ب آنوقت قيزه را ھرقدر بکشم تاثير ندارد و دندان بگيرد، زير

من ميدانستم که  .بالای آن کنترول ندارد سوار؛ھر جا که ميخواھد بروده ب  بدود و،که ميخواھد

 که در قمچينی بابناءً قيزه را به شدت در دھنش زدم و . وجود دارد ھابعض اسپ اين عادت در

 وادار نمودم تا با جمعيت يکجا حرکت نمايد را را کوبيدم و بعداً او پھلوی او داشتم پشت و دست

ً دو کروھی را که در به اين ترتيب و به   پيموديم و،بين تپه ھا امتداد داشت فاصله ای تقريبا

ھا که ھريکی گر عربدي با بود و نيرومند کش ما جوان فعال وجريب. جريب کردن شروع نموديم

 بعد ۵ظھر الی ساعت   قبل از١٠ساعت  ميگرفتند از او زنجير جريب را با ديگر نوبت سره ب

 اسرار آميز خان بزرگ ۀاکنون به قلع. کشيد قيد جريب از  اراضی راابهظھرمقدار معتن از

پنج  ازساعت بعد . ھا مرغ ھای بريان آورده بودند برای خوراک چاشت عرب،نزديک شده بوديم

طرف خان  اين سوارھا از. سبز شدند مقابل ما ازبين تپه ھا سه الی چھار سوار بود که درديگر 

ھمين  نيز در داشت که او س آنھا يک جوان اوزبک قرارأر در برای پذيرائی ما آمده بودند،

ود فر ھمه از اسپ ھا .بود را سوار» کھار«زيبا و قشنگ  اسپ بسيار حوالی دارای زمين بود و

 ۀکرد که چون شب ميشود و ما به خانما دعوت  جوان اوزبک از. احوالپرسی نموديم آمديم و

افه کرد که اض  ولی آن جوان،من امتناع نمودم.   شب را ھمانجا بگذرانيم،خان نزديک آمده ايم

حق خان   اين،ھا گذشتانديدعرب ديشب را با ھا و خان ميباشند و شماطرف منازعه عرب چون دو

 به يتی من ھمرفقای مع  منطقی ميزند وگپاندازه ای  ديدم که تا.  که امشب را با او باشيداست

 گفتند تا و ناراحتی موافقه کردند تشويش و ھا مشوره کردم آنھا بااين امر موافق ھستند، با عرب

 يايند وما ب تا با آنھا دعوت کردم  من از.بعداً برميگردند راھمراھی ميکنند و  خان ماۀدم درواز

  خان روانۀ خان نميرويم و بجانب خانۀما بخان  آنھا گفتند.شروع کنيم  کار راۀفردا باقيماند

  .شديم

 اين. شوم را بمن داد تا به آن سوار  اسپ خود، جوان اوزبک برای اينکه بمن احترام کرده باشد

يک تخت  آن خيال ميکرد که بر  سوار بر.راھوار  سست عنان و،گامتيز .يک حيوان عجيبی بود

 .زمين نميچکد آن بر  قطره ای از،آب بدستش باشد روان نشسته است و ھرگاه کاسه ای لبالب از
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 در ردی به اسپ داشتم وخ که حتی از علاقه ای شوق و دار اسپ خوب بودم و بادوست که من

 از ،اسپ بودم  سوار بر ھميشه،خود اسپ نداشتم  با آنکه از،شبرغان بودم مزار و که در زمانی

. ميشد بسيار حظ بردم  بالدار بالاۀھای ستيغ مثل يک پرند تپه نجيب که در سواری با اين اسپ

 اين ۀبلندترين نقط  خان درۀقلع.  خان رسيديمۀخان ه درکرسبده بود   کم تاريکی شام فرا کم

 خان مثل يک ۀی سرايچ حويل را پيموديم تا به آنجا رسيديم بالائی زياد ساحه قرار داشت و

يک سمت  در. اقھا ديده ميشدتديگر ا بزرگ از رد واطراف آن دروازه ھای خ بام بود که درتخت

 در .روشن بود آن سالون بزرگی وجود داشت که دارای دروازه ھا و حاشيه دارھای شيشه دار و

 به سمت سالون يک نشسته بود و در قسمت بالائی سالون يک کوشکی بود که خود خان

. به متکا تکيه داده بودند ھا نشسته وطار بالای توشکاصطلاح خودشان دنگل نشينان خان ق

خان . گيس ميگويند روشن بود ھای پترولی که چراغچراغ. قالين بسيار اعلی فرش بود سالون با

 عجيب را ۀآن چھر من .مصافحه کرد  دست داد و،قدم پيش آمد چند جاجنبيد، ديد از را که ما

  بزرگ وه ایجثه، کري چشمانی گرايش به سرخی آواز بم و.  تيره باداغھای چيچکۀچھر. ديدم

 . اين ھمان ديو بود، شنيده باشيدديو توصيفی  ھرگاه کدام وقت از؛قد بلند

 ت نکرده زمين مراأھيچ زمانی و ھيچ کس جر در :خان لب به سخن کشوده گفت باھم نشستيم و

 من با. و طور تھديد آميز سخن ميگفت .ن اجازه ای را نميدھمو من به ھيچ کسی چني جريب کند

 .را به بی اطاعتی تھديد نمودم خود او اوامر مقامات بالا سخن گفتم و ھا وتلفی عربحق  از او

خان . گذشته با آنھا به کنار آمده است مورين دولت نيست که درأآن م که طرف از چون ديد

 قوم و بعداً به توصيف خود و ملاطفت آميز شروع کرد،کرد و به سخنان  صاحب نرمش اختيار

 .بت کردحھوا ص مالداری و آب وو زمين  از تبار خود پرداخت و

خواب  صبح که از . به خواب عميقی فرورفتيم، ما مانده بوديمۀچون ھم شد و نان شب خورده

نيز به قدم  مرا .خانه قدم ميزداطراف مھمان در و من بيدارشده بود کش پيشتر ازبرخاستم جريب

شھر آمده نيز به ما ملحق شد و   مھمانان از، خان که شنيده بودۀپسر ھفده سال. دعوت کرد زدن

ھا دست بعض معلوماتبه زبان پسر خان   ازءھمين اثنا  که در،پرداختيم قدم زدنه نفری ب سه

 .يافتيم

طرف  اشتيم ھردود  عميق قرارۀ يک درۀبلندترين نقط  در،وقتی به اطراف نظر انداختم

 کمی دورتر ،خانه حصار بلند قلعه وجود داشت متصل مھمان.داشت ی قرارئھای بلند صخره ھکو

  اين آب از،مقابل صدای شر شر آب می آمد  از.داشت ديوارھای بلند قرار آن قلعه ديگری با از

 بداردزمان آبخيزی آ ی نھری که صرف درتنگنای دره بالا در  بندی سرازير ميشد کهدھان

تعمير نموده  برای خود طور شخصی بنيان گذاشته و خان پدر اين بند را. طور پخته ساخته شده
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 .کرده بود  امان الله غازی حاصل اعليحضرتزمان سلطنت  تعمير آنرا از دولت درۀز اجا،است

ده ھزار جريب زمين را ۀ کار به انداز زمان کشت و در پر ميشود و  بندۀوقت آبخيزی کاس در

خان با ابتکاری که کرده  گل پر ميشود، خاک و  بند ازۀسال بعد که کاس چند ھر .آبياری ميکند

 ، جريان آبۀشور ميدھد و بوسيل  بند راۀزمان آبخيزی کاس ھای دراز در توسط خاده چوب،است

از پيش  و در اکثر کارھای ديگر زراعتی مردم غريب دور درين کار و. را پاک ميکند کاسه بند

يا با مزد  اری ميگيرد ورا بيگتمام مليت ھا و اقوام اعم از پشتون، تاجيک، ازبيک وعربھا به 

که  خيز و آبیبدين طريق خان با اراضی حاصل. ندرا توسط آنھا به انجام ميرسا کم کارھای خود

ھای خود گدام غله در  سالانه صدھا خروار،خدمت  او ھستند که در مردمی دارد و به اختيار

 . استھای بيچاره را نيز غصب کرده اينھا اراضی عربۀعلاو هو ب. ذخيره مينمايد

ً افرادی را در. ھراس اند و پيش در ازين خان مردمان دور اطراف  که در یئاقھاتا بعضا

 نميکند ءنيز اباء کشتن غربا روز حبس مينمايد و اگر دلش بخواھد از برای چند خانه داردمھمان

پھلوی حرمسرای خان موجود  حصار ديگری که در. و ھيچ کسی نميتواند بالای او ثابت کند

ھای اين خانان تجاوزی تمام فاميل يا دختری که در زن بيوه و ھر . زنانه استۀبنديخان ،است

 يا را نکاح نکند و که برادر  شوھر خود ھر زن بيوه ای. خانه فرستاده ميشود درين بندي،بکند

ديگر سرپيچيھائی  يا  قبول نکند و،پيشنھاد ميشود که برايش که به ميل فاميل شوھری دختری

 درين  مجرمن به اصطلاح ت ٢۵حدود   که فعلاً در،دبه اين بنديخانه عمری فرستاده ميشوبنمايند 

حرمان  پسر خان با. نامگذاری کرده اند» سياه بند« آنھا اين منطقه را خود .بنديخانه وجود دارند

زيرا پدرش . چشم نديده استه ب را  تاکنون موتر، ساله شده است١٧زياد اظھار داشت با آنکه 

چون او بالای مردم ،  به شھر برود، ولو برای يکمرتبه ھم باشد،را نگذاشته است وتاکنون ا

 . ميترسد که پسرش به خطری مواجه شود،بسيار ظلم کرده

 من ،ھوای  صاف و آواز خوش پرندگان حظ برديم و برای صرف ناشتا برگشتيم مدتی از

مھمانخانه آمديم  در.  دھدجخرخود فعاليت زياد ب کاره کيد کردم که بأجريبکش ت درطول راه به

من خود أم  که در، پسرخان اينھا کسانی ھستندۀبه گفت  بنا.مواجه شديم و با دنگل نشينان خان

 .و نزد اين خان کثيف پناه آورده اند قانون فرار از جنايت شده مرتکب جرم و

ولسوالی  نفر از ه يکک  ھنوز ناشتا تمام نشده بود. نشستيم، ناشتاۀبالای سفر و خان نيز آمده بود

 مکتوب از  در.آن مکتوب را بدست من داد مکتوبی بدست داشت و  اين نفر.رسيد سر سرپل

 مور خود که درأ م... مزارشريف به فلانینوشته شده بود که مستوفيت طرف مستوفی مزار

زودی من ب. ا عازم مزار نمائيدر زودتر او چه شديداً ضرورت دارد ھر،  ھيئت شما ميباشدۀزمر

را مبنی بر   سرپل تصميم خودۀکه من به رئيس بلدي ھمان ساعتی  از.له را درک کردمأمس
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 اين خاندان ،شده و توسط يک بزرگ ديگر کاره  اينھا دست ب،جريب کردن اراضی ابلاغ نمودم

ديده و   مستوفی مزار را،ستشرکتھای بزرگ تجارتی  مزار شريف رئيس يکی از که در

 .مکتوب را فرستاده اين باره موافقه نموده و اينھا در  با،زگار استمستوفی که شخص سا

 کاره  ھوشياری ب،آت اين ھيئت را متوقف سازد نميتوانست به ھيچ شکل ديگر اجرامستوفی

انداخت   کار ھيئت را به تعويق،عادی جلوه ميکند ساده و  خود که امرۀمايندنتن خواس برده و با

، ديت مزار بوفھم مربوط مستو کش که آن مستوفيت و جريبۀنمايندبدون   زيرا ما،فلج نمود و

. ميان گذاشتم مور مستوفيت و ديگران درأموضوع را با م. را دوام دھيم خود نميتوانستيم کار

آمدن   که ازیفکر عربھای بيچاره افتادم و خوشي من در پيراھن نميگنجيد و خوشی در خان از

تحفه  جلد پوست قره قل و خان چند. آھنگ برگشت کرديم. شدنظرم مجسم مي در، کرده بودند ما

 به تبازگش در.   اما خودم امتناع ورزيدم، گرفتن دادمۀديگران اجازه کرد که ب ھای ديگر تقديم

شديم در راه سری به   سوار،سفيد ھستند خان که اينھا تماماً ابلق سرخ و  ابلقۀاسپھای مشھور گل

 ۀگفتند چند مرتب و ھای بيچاره سخت ناراحت و پريشان شدند بشنيدن خبر عر زديم از ھاعرب

ن امر بدين شکل يرا تسلی دادم و گفتم ا من آنھا. ناکام بوده است درين مورد ديگر نيز تلاش ما

را شروع خواھيم  کار خود ما مستوفيت بيايد و  ازی ديگرۀنمايند  ممکن،صرف به تعويق افتاده

 گذشتاندم و فردا با، دوست من بود که شخص خوب و اکم سرپل حۀخان در من شب آخر را. کرد

 .شدم  شبرغان به خانه و وظيفه خودۀموتر روان

 


